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مفهــوم »جابهجایــی جمعیت« کــه دههها بــود حتی 
برای نتانیاهو، نخســتوزیر اسرائیل هم تابو محسوب 
میشــد، حالا بــه لطف دونالــد ترامــپ، رئیسجمهور 
آمریــکا بــه المان اصلــی بحثهای سیاســتگذاری در 
اســرائیل تبدیل شــده اســت. در طول تاریخ، گفتمان 
عمومی دربــاره کوچ اجباری فلســطینیان بــا تعابیری 
ماننــد »تشــویق بــه مهاجــرت« مطــرح میشــد تــا 
مانعی بــرای عبــور از خطوط قرمــز سیاســی و اخلاقی 
باشــد اما نظرســنجیهایی کــه در طی ســالها انجام 
گرفتهاند خبر از حمایت مداوم مردم اســرائیل از چنین 
ایدههایــی را میدهنــد. نــوام شــیزاف، روزنامهنــگار و 
مستندســاز، در گزارشــی در مجله نیولاینــز پیامدهای 
خطرناک عادیسازی چنین سیاســتهایی را برجسته 
کرده؛ سیاســتهایی کــه میتواند تغییــرات جمعیتی 
گســتردهای را در قالب برقراری امنیت یا توســعه ایجاد 

کند که در ادامه میخوانیم: 

یک قاعده کلی و قدیمی در سیاســت های اسرائیلی ها 
وجود دارد مبنی بر اینکه هیچ سیاســت مدار مطرحی 
نباید موضع تندتــری از رئیس جمهور آمریکا بگیرد. اما 
اگر رئیس جمهور آمریکا موضع راســت گرایان حکومت 

اسرائیل را بگیرد، چه اتفاقی می افتد؟ 
19ژانویــه،آتشبســیکهبامیانجیگــریآمریکا،قطر
ومصرشــکلگرفت،اجراییشــد.15مــاهدرگیریغزهرا
نابودکردهاست.ســازمانهایبینالمللیتخمینمیزنند
60درصدازســازههاویرانودســتکم46هزارو500نفر
کشــتهشدهاندوعدهبســیارزیادیزخمی.حالا،اسرائیل
وحمــاسبهچارچوبیدســتپیــداکردهاندکــهباتعلیق
خصومتها،زندانیانفلسطینیراباگروگانهایاسرائیلی
معاوضــهکننــد.امــاتقریبــاًازروزیکــهارتشاســرائیل
حمــاتهفتماکتبــر2023حماسرابایــورشمرگباربه
غزهپاســخداده،بنیامیننتانیاهو،نخســتوزیراسرائیلبا
انتقادهــایمداومیروبهروشــده؛مبنیبــراینکهدولتاو
دیدگاهمنســجمینســبتبهآیندهپسازجنگدراراضی
فلســطینیندارد.ضعفآنهابانزدیکترشــدنبهمذاکرت
آتشبسبیشــترمشــخصشــدکههماســرائیلیهاوهم
شــرکایبینالمللیبرایمشخصشدنهدفنهاییدولت

فشارآوردند.
اوایــلاینماه،دونالدترامپدریکمصاحبهمطبوعاتی
درکاخســفید،معمایغیرقابلحلنخستوزیراسرائیلرا
بــاطرح»مالکیــت«آمریکاییهابرغــزهوجابهجاییمردم
فلســطینحلکرد.ترامپبایکبیانیهآنچهکههیچکدام
ازسیاســتمداراناسرائیلینتوانســتندرابهدستآورد:او
»کوچجمعیت«راازمفهومیبهحاشــیهرفتهوتابوشدهدر
گفتمانسیاســیاســرائیلبهگزینهرویکردعملیسیاسی
تبدیلکرد.ترامپبرایراســتهایاســرائیلی،آنچهراکه
عدهبســیاریدراســرائیلودرصحنبینالمللیبهعنوان
»چالــش«فلســطینیهامیدیدندبهیک»هــدفنهایی«

مشروعدیرینهتعریفکردهاست.
اثراتتغییرالگویرفتاریفراترازقابلیتاجراییشــدن
طــرحترامــپخواهــدبــود.نتانیاهوکــهدرطــولحرفه
ازسیاســتهای ازحمایــتصریــحخــود سیاســیاش
جابهجاییجمعیتاجتنابکــردهحالاخودرادرموقعیت
بیسابقهایمیبیند.اوبهجایاینکهازسویرئیسجمهور
آمریــکاتحتفشــارقراربگیردتــامواضعخــودرامایمتر
کندکهازنظرتاریخیهمهمیشــهاینگونهبوده،بهســمت

راستگرایانبیشترهلدادهشدهاست.
درطولتاریخهرچقــدرهمکهرؤســایجمهورآمریکابا
اسرائیلهمســوبودهاندیاهرچقدربااعرابوفلسطینیها
خصوتداشــتهاند،واشــنگتنهمــوارهمنافــعمنطقهایو
جهانیرادرپسذهنخودداشتهاست.آمریکانمیتوانست
نمایندگیسیاســتهایشرابهرهبراناسرائیلییابدترازآن
برعهدهتندروترینشرکایائتافیدولتاینرژیمبسپارد.در
حقیقترهبراناسرائیلازفشارهایآمریکااستفادهکردهاندتا
سیاستهاینامحبوبوتصمیماتسیاسیخودرا»ضروری«
توجیهکنند.اینفضایمانورناگهانازبینرفتوداینامیک
جدیدیرابرایتغییرشکلچشماندازسیاسیکلیاسرائیل
آغازکرده؛سیاســتمداراندرسراســرطیفهایسیاســی
بهسرعتخودراباسیاستجدیدآمریکاهمسونشاندادند.

آنچــهچنیــنموقعیتیراخــاصمیکندایناســتکه
هماکنــوندرمیانــهمذاکراتپیچیدهآتشبــسقرارداریم
وبحرانبشردوســتانهدرغزهزیرذرهبینقرارگرفتهاســت.
درحالیکــهحماتنظامیپیشــیناســرائیلبــهاراضی
فلسطینیانتوجهجهانیکمیرابهخودجلبمیکرد،این
بارچشــمهایجهانبرغزهدوختهشدهاست.بااینحال،
ایناســرائیلاستکهکلیدحلمشــکاتفلسطینیهارا
دردســتدارد؛نهتنهاازطریقشکلدادنبهواقعیتروی
زمینبلکههرگونهراهحلینیازمندرضایتاســرائیلاست.
ایــنتغییربزرگدرگفتمانسیاســیمیتواندچشــمانداز
کنونیوشــرایطهرگونــهتوافقدرآینــدهرابازتعریفکند.
چالشپیشروفقطبرایمخالفتبادیدگاهترامپنیســت؛

بلکهبرایتولیدگزینهایعملیاستکهفراترازبازگشتبه
وضعموجودرادربرمیگیرد.بالاخرهاینشکستدرحفظ
وضعموجــودبودکهباتمامخطراتیکــههمچنانپیشرو

قراردارد،خشونتبیسابقهورنجکنونیراایجادکرده.
طرحترامپکهپسازدیداربانخستوزیراسرائیلمثل
انفجــاربمبیصداکرد،حتینتانیاهــوراهمغافلگیرکرد.
کاخسفیدتاشکرداظهاراتترامپرانرمترکند.کارولاین
لیویت،سخنگویکاخســفید،بعدهاتضمیندادکهکوچ
اجباریفلسطینیان»موقتی«استوهیچسربازآمریکایی
یاپــولمالیاتدهندگانبــرایاینطرحدخیــلنخواهند
بود.اماترامپدرنشســتهایرسانهایبعدیهمچنانبر
اســتراتژیخودتاکیدکرد.اودرگفتوگــوبافاکسنیوزبه
صراحتاعامکردکهفلســطینیهابهغــزهبرنمیگردند،
امابهجایآن»مسکنبســیاربهتر....خانهایهمیشگی«
درجاییدیگــردریافتخواهندکرد.اینشفافســازیها
عماًهرگونهتفســیردیگرجزحمایتازپاکســازیقویرا

ردمیکند.
اثــرآتشبــسشــکنندهبدیهــیبــود.بــرایحماس،
چشماندازکوچهمیشگیفلســطینیانانگیزهآنهارابرای
ادامــهپایبندیبهتوافــقتضعیفکردکهتبــادلزندانیان
فلســطینیدرزندانهایاســرائیلرادرازایگروگانهای
اســرائیلکهدرغزهنگهداشــتهشــدهاند،شــاملمیشد.
رهبریسیاســیاینگروهفوراًنشــاندادکهممکناســت
آزادیگروگانهارامتوقفکندوتقاضایتضمینبیشــتری
ازآمریکاداشتهباشــد.دراینمیان،احزابراستافراطی
کــهدرائتافنتانیاهــوقراردارند،باحمایــتآمریکاییها
برایاجرایرادیکالترینفانتزیهایخودجســورترشدند
وفشارهابرایترکتوافقآتشبسموقترابیشترکردند.

ردطرحترامپازسویکشورهایمنطقهسریعوقاطعانه
بود.در11فوریهملکعبداللهدوم،پادشاهاردندرجریان
دیدارخودبادونالدترامپدرکاخسفید،هرگونهپیشنهادی
مبنیبراینکهکشــورشبایدجمعیتغزهرابپذیردردکرد.
اوبعدهــادربیانیــهایعمومیبررداینطــرحتاکیدکرد.
اگراینطرحمحققشــود،اردنرااساســاًبیثباتخواهد
کرد؛کشــوریکهفلســطینیانهماکنوناکثریتجمعیت
آنراتشــکیلمیدهنــد.مصرهمکههماکنــونباخیزش
اســامگرایاندرشبهجزیرهسینادســتوپنچهنرممیکند
مخالفتخودرابههماناندازهقاطعانهنشاندادهاست.

طــرحترامــپوتهدیداومبنــیبرقطعبودجــهآمریکا
برایکشــورهاییکهبااومخالفتمیکنند،درکریشــهای
ازتوافقــاتکمــپدیویــدبیناســرائیلومصــرومعاهده
صلح1994بیــناســرائیلواردنراتضعیفمیکند.این
توافقنامههــابــامیانجیگریآمریــکابهامضارســیدندتا

ثباتمــوردنیازهردوکشــورعربیبرایصلحبااســرائیل
ایجادشــود.حالاترامــپتهدیدمیکندکــهباثباتترینو
ماندگارتریندســتاوردهایدیپلماتیکراکهپسازچندین

دههخونریزیشکلگرفتهاند،ازبینمیبرد.
خاورمیانــهمنطقهپیچیدهایاســت.کشــیدنیکنخ
میتوانــدکلپارچهراریشریشکنــد.اتفاقاتاخیردرس
عبرتآمــوزیدارد:توافقنامــهآبراهام،مهمتریــندارایی
دوراولریاســتجمهوریترامــپ،طــرففلســطینیرااز
توافقنامههــایصلــحاعرابواســرائیلحذفکــردهبود؛
ســنتیکهدولتبایدنهمناشــیانهازآنحمایتکرد.این
موفقیتفرضیبهتصمیماســتراتژیکحماسبرایخروج
ازانزواازطریقحماتهفتماکتبرکمککردکهدرعوض
منجربهفروپاشیرژیماسددرسوریهشدکهزمانیغیرقابل
تصوربهنظرمیرســید.بهتغییرسیاســیبداههترامپکه
فکرمیکنیم،فقطمیتوانیمتبعاتگســتردهآنرادرنظر
بگیریم.امااولینوبدیهیتریناثرآنهماکنوندراسرائیل
احســاسشــده؛جاییکهمداخلهترامپمنجــربهتحول

گفتمانسیاسیشدهاست.
کانال13اســرائیل،شــبکهتلویزیونیتجــاری،پساز
اظهــاراتترامــپمبنیبرتصاحــبغزهازســویآمریکا،
یــکنظرســنجیخبــریراانجــامداد.نتایــجآنناظران
وتحلیلگــرانجامعــهاســرائیلراشــوکهکــرد.طبقاین
نظرســنجی،ایــدهکوچاجباریفلســطینیانبــهخارجاز
غــزهحمایتنزدیــکبهســهچهارمیهودیهایاســرائیل
رادرسراســرطیفهــایسیاســیدرپیداشــت.درمیان
رایدهندگانلیکــود،93درصدازاینطرححمایتکردند
و98درصــدازرایدهندگانحامیاحزابراســتافراطی
»صهیونیسممذهبی«و»قدرتیهود«بودندکههدایتآنها
رابهترتیببتزاللاسموتریچوایتاماربنگویربرعهدهدارند.
قابلتأملترازآنحمایتاردوگاههاییبودکهازنظرسنتی
میانــهروبودند؛80درصدازرایدهندگانحامیحزب»آبی
وســفید«بهرهبریبنیگانتزو74درصــدازرایدهندگان
حامیحزب»یشعتید«بهرهبــرییائیرلاپیدازاینطرح
حمایــتکردند.دراینمیانیکســومازاحزابچپ،مثل
حــزبمیرتسصهیونیســتییاحــزبکارگــر،ازاینطرح
حمایــتکردنــد.درکلحــدودا72ًدرصدازطــرحترامپ
حمایتکردند)اگرچهجالباستکهفقط35درصداعتقاد

داشتنداینطرحاجراییخواهدشد.(
نتانیاهوتنهاکسیبودکهدیدارباترامپرا»دیدارتاریخی
باپیامدهایگستردهبرایآیندهاسرائیل«دانست.رهبران
اپوزیسیونبهسرعتخودرابااینتغییردرگفتمانعمومی
همسوکردند.گانتز،وزیردفاعپیشین،»اصولمهم«ترامپ
برایانتقالمسئولیتغزهازحماسبه»جهان«راستایش

عادی سازی کوچ اجباری
ترامپ و نتانیاهو ایده ای را که دهه ها تابو بود به گفتمان سیاسی تبدیل کرده اند 

خبرنگارگروهبینالملل
یاسمن طاهریان
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می تواند کل پارچه 
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درس عبرت آموزی 

دارد: توافقنامه 
آبراهام، مهمترین 

دارایی دور اول 
ریاست جمهوری 

ترامپ، طرف 
فلسطینی را از 

توافقنامه های صلح 
اعراب و اسرائیل 
حذف کرده بود؛ 
سنتی که دولت 
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روشن اســت. دونالد ترامپ بازگشته است و در رأس 
بزرگتریــن قــدرت جهان نشســته اســت. او این بار، 
حتی از دور اول ریاست جمهوری اش هم خطرناک تر 
اســت. اگر او در دور اول، همچون ناآشنایی در شهر 
غریــب می نمود و صرفــاً تاجری بــود کــه وارد بازی 
سیاســت شــده اســت و ازاین رو، ناچار به آشــنایان 
سیاست )از جمهوریخواهان ریشه دار تا نئوکان های 
رویاپرداز( متوسل می شــد؛ این بار، گویی با تیم خود 
به میدان آمده اســت و مهمتــر از آن، با نظریه خود. 
تیم جدید او برآمده از الیگارشی مالی-فناورانه است 
کــه می خواهند از ســطح کنــش در حــوزه اقتصاد و 
تجارت و تکنیک فراتر روند و همچون ســربازانی که 
طمع فرماندهی بر سر دارند، خود میدان دار و راهبر 
سیاســت داخلی و خارجی آمریکا و حتی کل جهان 
شوند. این تیم، نظریه خود را نیز دارد. همان که برخی 
تحلیلگران از آن به عنوان نئومرکانتالیسم )سوداگری 
نو( نام می برند و به تدریج، دارد نشــانه های ارتقای آن 
به شکلی از نئوامپریالیسم )استعمارگرایی نو( ظهور 
و بروز می یابد. این نظریــه کلان که فعلًا نوک کوه یخ 
آن آشــکار شده اســت، فقط غزه و اوکراین و تایوان را 
شامل نمی شــود. مســئله آن، فقط تصاحب معادن 
ارزشمند اوکراین یا ســواحل مدیترانه ای غزه یا کانال 
پاناما و گرینلند و یا اخراج مهاجران و بستن راه بر آنان 
نیست. مسئله این نظریه جدید، شکل دادن دنیایی 
جدید و مناســباتی جدید است. دنیا و مناسباتی که 
شاید از منظری، بازگشــت به دنیای قدیم هم باشد. 
دنیایــی کــه در آن، جهان میان چند قدرت تقســیم 
می شــد و مذاکــره و معاملــه آنان بود که سرنوشــت 
دیگــران را شــکل مــی داد. همچون، پــس از جنگ 
جهانی اول که سایکس-پیکو بریتانیایی و فرانسوی 
جغرافیای جدید خاورمیانه پساامپراتوری عثمانی را 
شــکل دادند. یا همچون، پــس از جنگ جهانی دوم 
که اســتالین، روزولت و چرچیل در کنفرانس تهران 
آینــده جهــان را آن گونه طراحی کردنــد که متفقین 
پیروز می خواســتند. حال نیز، بــا جهانی مواجهیم 
کــه اقتدارگرایی و راســتگرایی افراطــی در بزرگترین 
کشورهای جهان )آمریکا، چین، روسیه و هند( حاکم 
شــده است و شبح آن بر سر کشورهای مهم اروپا هم 
دور می زند )چه فرانســه که هربار چپ و راست میانه 
از هراس جبهه ملی لوپن ها ناچار به اتحاد می شوند/ 
چه ایتالیا که جورجیا ملونی راســتگرا و دگرستیز را 
پذیرا شده اســت/ و چه آلمان که همین دو روز قبل، 
گرچه محافظه کاران در انتخاباتش پیروز شــدند؛ اما 
ســایه حزب راست افراطی و ریشــه دار در نئونازیسم 
»آلترناتیــو بــرای آلمــان« چنان بلنــد بود کــه برای 
جلوگیری از حاکم شــدن آن، احتمالًا دو رقیب میانه 

ناگزیر از تشکیل دولت فراگیر و ائتلافی می شوند(.
چنین است که از پس تغییر در کاخ سفید که تنها یک 
ماهــی از آن می گذرد، صرفاً دولتــی جدید در آمریکا 
بر سر کار نیامده است؛ نســخه ای جدید از جهان در 
حال ظهور است. نسخه ای که پشت سران کشورهای 
قدرتمندی چون آلمان و فرانسه و کانادا و اتحادیه اروپا 
را لرزانده اســت و همه مبانی تفکرات نظریه پردازانی 
در سطح فرانسیس فوکویاما و توماس فریدمن را برهم 
ریخته اســت )چنان که فریدمن می گوید: »به وضوح 
دیگر علاقه ای به سیاست ندارم«(. این، جهان جدید 
است. جهانی که در آن الیگارشی مهره چینی می کند 
و هیچ ارزشــی جز سودآوری بیشتر را پاس نمی دارد. 
حتی شــعار ترامپ با عنوان »پایان جنگ ها« و تحکم 
او بــرای برقــراری صلــح در غــزه و اوکرایــن، مبنایی 
تجاری دارد و نه ارزشی ذاتی. نزد پیش برندگان نظریه 
نئومرکانتالیســم، صلح شــرط لازم ثبات اســت برای 
تجارت کردن و پله نخست تصاحب کردن: همچنان که 

بی پرده درباره اراضی غزه و معادن اوکراین می گویند.
حــال در چنین ورطــه هولناکی کــه جهانــی را دارد 
بــه کام خویــش می کشــد و بــزرگان در میــان امواج، 
در جســت وجوی تخته پــاره ای می گردنــد تا وســیله 
نجات شــان شــود؛ کوچکی چون زلنســکی چه کاره 
است و چه می تواند بکند؟ به قول آن شاعر پارسی گو: 
آنجا که عقاب پر بریزد، از پشه لاغری چه خیزد؟ البته، 
تحقیر و تمسخر و انگشــت نما کردن سیاستمداران 
آســان اســت. مخصوصاً یکی که فتاده باشد و پا زدن 
بــه او، بی هزینــه و رایــگان. امــا بــر تحلیلگر منصف 
فرض اســت که در قبال افتادگان، اتفاقاً منصفانه تر و 
واقع بینانه تر قضاوت کند. امکانات و محدودیت های 
آنان را بشناســد. منطق موقعیــت را لحاظ کند. و اگر 
هــم می خواهــد از تجربه کســی درس آمــوزد؛ ابتدا، 
خود را جای او بگذارد. علیه زلنســکی نوشــتن و او را 
تمســخر کردن و آئینه عبرت خواندن آســان اســت. 
ترامپیست های آمریکایی و ایرانی و نیز روسوفیل های 
پوتینی را نیز خوش می آید. اما منتقد و سیاســت ورز 
منصف، پیش از قضاوت از خود می پرسد اگر سه سال 
قبل جای زلنســکی بودم و با دشــمنی غــدار و مکار 
و با لشــکر گران آن مواجه می شــدم، چــه می کردم؟ 
آیــا از جامعــه بین المللی کمک نمی خواســتم؟ آیا به 
ناتو و آمریکا امید نمی بســتم؟ آیا ملت خــود را به این 
امید، نوید نمی دادم و در جهت متحد ســاختن آنان 
برنمی آمدم؟ اصولًا، چه کار دیگری توانســتم کردن؟ 
پس، چه جای عتاب و شــماتت رهبر کشوری کوچک 
کــه ناگاه گرفتــار بازی غول های بزرگ شــده اســت؟ 
بزرگان و مدعیان حرفی برای گفتن ندارند. چرا از آنان 
کسی نمی پرسد؟ آری؛ درست است. در نقد کردن هم 
اصل بر مبنای توازن قواست؛ و البته، دیوار زلنسکی 

بسی کوتاه تر است...
پی نوشت: منظور از منتقدان در این متن، تحلیلگران 
و رســانه های داخلی ضدآمریکایی نیســتند که از روز 

اول، نقش سخنگویان پوتین را بازی می کردند.


